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    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

  
پژوهي علوي، دين عقل و دين، مؤسسه ةدو فصلنام

  )٩٨ بهـار و تابستـان( سـال يازدهم، شماره بيستم

  

  تحليل انتقادي مغايرت شواهد ديني با ادله تناهي آثار علل جسماني 

  از نگاه حكيم سبزواري و علامه طباطبايي

 ٢نژادعليرضا فارسي          ١عبدالعلي شكر

  چكيده 
 مباحثي كه ريشه در كلمات فلاسفه پيشين دارد، بحث از علل مادي واز جمله 

نامحدود  تواند داراي آثاراند كه علل جسماني نميجسماني است. فلاسفه بر اين عقيده
ين علل تمسك به عنوان شرط تاثير ا» وضع و محاذات«باشد. براي اثبات اين ادعا، به لزوم 

بر اين  حاجي سبزواري و علامه طباطبايي علاوه اند. برخي از حكماي متاخر نظيرجسته
ا اقامه صدرايي نيز بهره برده و برهان ديگري براي اين مدع» حركت جوهري«برهان، از 

نفعال و يا اند. اگر فعل و اثر فاعل جسماني بر اساس اين براهين، متناهي باشد، اكرده
عدم تناهي  زيرا آنچه حكم به تواند غيرمتناهي باشد؛پذيري امور جسماني نيز نميتاثير

ه همان شود، اثر فاعل و علت جسماني است. اين تاثير، مستلزم يك متاثر است كآن مي
د. در اين تواند نامحدود باشانفعال امر جسماني است كه به دليل تناهي اثر فاعل، نمي

شود مي هدف ارزيابي دو دليل مذكور، نشان داده تحليلي و با -نوشتار با روش توصيفي 
وه بر اي كه علاكه اين ادله در اثبات مدعاي خود استحكام لازم را ندارند؛ به گونه

اييد تناهماهنگي با برخي اصول مبرهن فلسفي، برخي از شواهد ديني نيز خلاف آن را 
ندارد.  دهد كه يك امر جسماني در انفعال و تاثيرپذيري، محدوديتيكند و نشان ميمي

امحدود ناز آن است كه مطابق برخي از شواهد فلسفي و ديني، انفعال حاصل تحقيق حاكي 
  امور جسماني غير ممكن نيست. 
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 ...تحليل انتقادي مغايرت شواهد ديني با ادله تناهي آثار علل جسماني    ▪   ٥٠

 

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

  مقدمه-١

به عنوان علت همه اشياء از زمان قبل از » الموادةماد«بحث از خميرمايه و 

 :١٣٦٨شناسي فلسفي ايوني مطرح بوده است (ر.ك: كاپلستون، جهان سقراط در

هاي جسماني را به ارسطو منتسب ). فارابي تلاش براي اثبات تناهي علت٢٨، ١ج
). در مباحث طبيعي ذيل بحث ٤٠٤و  ٤٠٣، ٣ج:١٤٠٨(ر.ك: فارابي،  ١كندمي

ه مختلف به حركت، اين مسئله مطرح و در تحريك عوامل جسماني بررسي و با ادل

اثبات محدود بودن قوه تحريك اجسام پرداخته شد. اما در حوزه فلسفي به دليل 
ورود بحث به عرصه عليت و تبديل قوه تحريك اجسام به علت جسماني آن، در سه 

سينا در طبيعيات به تفصيل امر شدت، مدت و تعداد، جايگاه خود را پيدا كرد. ابن

شقوق مختلف آن مبادرت نمود و در نهايت به به اين مساله پرداخت و به ذكر 
). وي بيشتر به ٢٢١، ١ج :١٤٠٤سينا، تناهي قوه جسماني راي داد (ر.ك: ابن

ي تحريك و تاثير اجسام بر يكديگر و محدود بودن قواي جسماني پرداخته مساله

ي جسماني، يعني همان صور نوعيه، به دليل اين كه است. از منظر ايشان، قوا
اشتدادپذير نيست، تناهي فعل آن مربوط به آثار آن قوا، به اعتبار شدت فعل، مدت 

بود. متناظر با تناهي فعل جسماني، تناهي انفعال آن نيز در و تعداد آن خواهد 

)؛ زيرا چنانچه فعل جسماني ٢٢٣ :مباحث شيخ الرييس آمده است (ر.ك: همان
» وضع و محاذات«داراي حد و مرز مشخصي باشد و تاثير گذاري آن منوط به 

ي باشد. خاصي با اجسام ديگر باشد، ناگزير انفعال جسماني هم بايد محدود و متناه

ي فلسفه نيز شود، طرح آن به عرصهاز آنجا كه اين امر به مبحث عليت مربوط مي
وارد شد. نمود بيشتر فلسفي اين بحث از شارحين حكمت متعاليه به ويژه حاجي 

شود. ايشان و به تبع وي علامه طباطبايي در آثار خود، تحت سبزواري آغاز مي

دليل براي اثبات مدعا پرداختند. مسئله  عنوان تناهي آثار علل جسماني، به دو



 ٥١   ▪   نژاد/ عليرضا فارسي عبدالعلي شكر 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

اساسي در اين نوشتار اين است كه منظور حكمايي مانند حكيم سبزواري و علامه 
اند طباطبايي از متناهي بودن آثار و افعال علل جسماني كه در آثار خود مطرح كرده

شان چيست و ادله اين ادعا مبتني بر چه اصولي است؟ در تحليل و نقد اين مسئله ن

شود كه دلايل اثبات ادعاي نامتناهي نبودن تاثير علل و عوامل جسماني، داده مي
هاي ديني نظير جابجايي تخت رسد. از طرف ديگر در برخي آموزهكافي به نظر نمي

شود كه تاثير پيامبر گرامي اسلام (ص)، مشاهده مي» معراج جسماني«بلقيس و 

في مذكور بيان شده است، محدود و امور جسماني به شكلي كه در مباحث فلس
متناهي نيست. به همين جهت ارزيابي ادله و ادعاي تناهي آثار علل جسماني و 

تواند در حل اين ناهماهنگي اي نيست، ميتحليل انتقادي آن كه مسبوق به سابقه

موثر باشد. بنابر اين سوالاتي كه در نوشتار حاضر بايد به آن پرداخته شود اين است 
يا اجسام نسبت به يكديگر رابطه علي و معلولي دارند؟ ثمره اين بحث در كدام كه آ

شود؟ ادله تناهي اثر جسماني كدام است و تا چه اندازه از قوت لازم مبحث ظاهر مي

هاي توان براي اين بحث بر اساس برخي آموزهبرخوردار است؟ چه ملاحظاتي مي
  ديني داشت؟

  

  جسماني به دو اعتبار هايحقيقي و معد بودن علت -٢

براي علت تقسيماتي در عرض يكديگر ذكر شده است. از جمله اين تقسيمات، 

است. علت حقيقي در واقع هستي بخش معلول » معدّه«تقسيم علت به حقيقيه و 

تنها زمينه ساز تحقق معلول هستند و شرايط افاضه وجود از » علل معده«است و 

دهند در واقع علل موثره را به معلول خود پيوند ميو  سازندناحيه علت را فراهم مى

يك ). حال بايد ديد كه علل جسمانيه جزء كدام١٨٦، ٢ج :١٩٩٠(ر.ك: ملاصدرا، 

كه زمينه سازند و با تحريك » علل معده«گوييم از اين دو قسم است؟ در پاسخ مي



 ...تحليل انتقادي مغايرت شواهد ديني با ادله تناهي آثار علل جسماني    ▪   ٥٢

 

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

ينه تاثيرگذاري رسانند، در واقع به اعتبار اين كه زمخود معلول را به افاضه علت مي

روند، اما نسبت به فعل خود كنند، معدّ به شمار ميعلت و موثر حقيقي را فراهم مي

ايجاد بلكه نسبت به شوند؛ سازي است، معدّ تلقي نميكه همان تحريك و زمينه

. به عبارت ديگر، حركت معلول به سمت ، علت واقعي خواهند بودفعل مباشر خود

ده است؟ اين تحريك، به عنوان معلول، به يك علت افاضه علت از كجا ناشي ش

مباشر احتياج دارد. بنابر اين تقسيم علت به حقيقي و معدّ، و نيز تعريف علت 

علت «حقيقي به مفيض وجود، نياز به واكاوي بيشتر دارد. جاي انكار نيست كه 

كه به  است، اما نسبت به ايجاد فعل مباشر خود» معدّ«نسبت به امر ثانوي، » معدّه

عنوان مثال، تحريك جسم باشد، معدّ نيست. درك درست حقيقت علت را از طريق 

گونه توان حاصل كرد. ابن سينا حقيقت معلول را اينحقيقت وجودي معلول نيز مي

كند كه يك امر وجودي احتياجش به غير، مقوّم آن باشد؛ يعني معلول تفسير مي

). ١٤١١:١٧٩به غير باشد (ابن سينا،  در هستي و پيدايش خود، عين فقر و حاجت

اي كه معلول بدين ترتيب علت حقيقي همان قوام بخشي به معلول است به گونه

بدون آن، هستي پيدا نخواهد كرد. اين بيان توسط ملاصدرا منجر به تقسيم وجود 

گرديد و بدين قرار تمام عالم امكان، وابستگي محض و از » رابط و مستقل«به 

). بر اين ٤٧، ١ج:١٩٨١روند (ر.ك: ملاصدرا، ئون ذات حق به شمار ميتجليات و ش

اساس عليت حقيقي اختصاص به ذات حق دارد و اجسام به اين معنا عليتي ندارند. 

اما در مقايسه ممكنات با يكديگر، گاهي تاثير و تاثر ميان آنها به شكل فراهم كردن 

د شيء تاثير مستقيم در پيدايش زمينه براي تاثيرگذاري علت است و گاهي نيز خو

توان در يك حالت يا صفتي در شيء ديگر خواهد بود. با توجه به معناي اخير، مي

  بين اجسام نيز عليت قائل شد.



 ٥٣   ▪   نژاد/ عليرضا فارسي عبدالعلي شكر 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

  جسماني  هايعلتتناهي آثار  -٣

هم » اصالت وجود«الرييس چون حركت در جوهر را نپذيرفت و مساله شيخ

نداشت، بر اين عقيده بود كه اگر گفته شود قوه چندان در چرخه فلسفي وي قرار 

پذيرد، در پاسخ اجسام همان صورت نوعيه آنهاست و صورت، شدت و ضعف نمي

اثر «شود: گرچه جوهر شيء شدت و ضعف ندارد، اما اين شدت و ضعف در گفته مي

ي ديگر در چند امر آن است، و بدين قرار بين يك قوه و قوه »اعراض«و  »شيء

وجود دارد: يكي در سرعت و بطء، ديگري در مدت و زمان بقاي فعل و سوم تفاوت 

). پس از وي، ديگران نيز نظير ٢٢٤، ١ج:١٤٠٤سينا، در تعداد آنهاست (ر.ك: ابن

علامه طباطبايي و حاجي سبزواري، تناهي قوه جسماني را به اعتبار شدت و مدت 

  گويد: اند. حاجي ميو تعداد مورد بحث و بررسي قرار داده

  قد انتهي تاثير ذات مدة        في مدة و عدة و شدة

  )٤٤٢، ٢ج:١٤١٦(سبزواري، 

هاى جسمانى به اعتبار تعداد يا به اعتبار مدت تناهى در آثار علت تناهى و عدم

شود. اگر زمانِ يك اثر نامتناهى باشد، آن اثر از و زمان آثار آنها در نظر گرفته مي

نامتناهى است. در مقابل و متناظر با آن، اگر زمان يك اثر جهت مدتّ نامحدود و 

نهايت شديد است. به عبارت ديگر نامتناهي بودن يك نهايت كم باشد، آن اثر بىبى

فعل جسماني از نظر شدت، به اين معناست كه مدت زمان انجام آن فعل جسماني 

  به صفر برسد و بدون صرف زمان انجام شود.
تيرانداز، دو  يكى ازپ تير توسط دو نفر در زمان مساوي، در پرتامثلا هرگاه 

 چنانچهاست.  و شديدتر برتر ،از نظر تعداداو فعل  پرتاب كند،تعداد بيشترى تير 
حركت خود ادامه به زمان بيشترى  ،ده استشپرتاب  هايكى از آنتوسط تيرى كه 

كننده، مسافت يكسان  اگر پرتاباز نظر بقاء فعل، برتر است و  پرتاب كننده آندهد، 



 ...تحليل انتقادي مغايرت شواهد ديني با ادله تناهي آثار علل جسماني    ▪   ٥٤

 

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

د (ر.ك: برترى دار ،از نظر سرعت فعلو مشخص را در زمان كمتري پرتاب كند، 
نهايت در ). فرض بي١٢٦و  ١٢٥ :١٤٠٧علامه حلى، ؛ ٢٢٥، ١ج:١٤٠٤سينا، ابن

نهايت تير در يك زمان مشخص پرتاب شود، سه اعتبار فوق چنين است كه اگر بي
اش اين است كه در زمان نامتناهي است و البته لازمهآن فعل و اثر از نظر تعداد 

محدود، فعل نامحدود صورت پذيرد. اين لازم باطل است؛ چون نامحدود، محصور 
بين حاصرين خواهد بود. يا اينكه فعل نامتناهي بدون زمان اتفاق افتاده است. اين 

كم است و  نيز از نظر حكما باطل است؛ زيرا تناهي و نامتناهي مربوط به مقوله
  تواند بدون زمان باشد؛ چون زمان مقدار حركت است. كميت نمي

نامتناهي به لحاظ مدت بقاي فعل بدين معناست كه فعل در زمان نامحدود  

تداوم يابد كه ناممكن است؛ زيرا زمان نامحدود مستلزم حركت نامتناهي جسم 

هايت نيز مستلزم ناست، در حالي كه تناهي فعل جسماني اصل مدعاست. سرعت بي

اش تحقق حركت كمّي است كه زمان و مقدار وقوع آن بدون زمان است كه لازمه

  نداشته باشد و چنين امري از نظر حكما محال است. 

  هاي جسمانيادله تناهي آثار علت -١-٣

حاجي سبزواري براي اثبات تناهي علل جسماني به لحاظ شدت، مدت و تعداد 

كه علامه طباطبايي در برخي آثار خود آنها را ذكر كرده است  دو دليل بيان كرده است

   ).١٩٤: ١٤٠٤؛ همو، ٩٦: ١٤٠٥؛ طباطبايي، ٤٤٢، ٢: ج١٤١٦(ر.ك: سبزواري، 

سبزواري در قالب دو بيت به اصل مدعا اشاره نموده و يكي از احكام علت 

  جسماني را نيز بيان كرده است:

  ـي مدة و عدة و شدةقد انتهي تاثير ذات مـدة          فـ

  و ليست ايضا اثرت الا بأن        منفعل منها بوضع اقترن 

  ).٤٤٣، ٢ج:١٤١٦(سبزواري، 



 ٥٥   ▪   نژاد/ عليرضا فارسي عبدالعلي شكر 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

در اثبات تناهي آثار علت مادي » حركت جوهري«وي در شرح بيت اول، از 
استفاده كرده است. اما مساله ديگر، يعني شرط تاثيرگذاري عامل جسماني بر اجسام 

اقتران دو جسم نسبت به يكديگر، را به عنوان يكي از احكام  ديگر به وضع خاص و
علت جسماني مطرح كرده است. البته توضيحاتي كه ايشان در تفسير و توضيح آن 
آورده است، در واقع بيان دليل مساله است. حاجي سبزواري معتقد است همان 

نسبت به  گونه كه علت و قوه جسماني تاثير متناهي دارد، جسم منفعل نيز بايد
علت جسماني، وضع و اقتران خاصي داشته باشد. به عنوان مثال، آتش آب را در هر 

كند كه ميان آنها دهد، بلكه در صورتي آب را گرم ميموقعيتي تحت تاثير قرار نمي
خاصي برقرار باشد. خورشيد زمين را در هر شرايطي روشن »  وضع و محاذات«

كند، زمين را تحت تاثير خاصي كه با آن پيدا ميسازد، بلكه به واسطه مقابله نمي
  ).٤٤٤، ٢ج:١٤١٦(سبزواري،  ٢دهدخود قرار مي

» وضع و محاذات«وي در بيان دليل تنبيهي اين امر چنين آورده است: شرط 

گذاري علت جسماني امري واضح است؛ زيرا وقتي قوه جسماني در وجود در تاثير

هم مستلزم ماده است تا به واسطه آن بتواند با خود به ماده محتاج باشد، در ايجاد 

منفعل خود وضع مناسبي پيدا كند. چنانچه در ايجاد به ماده نيازمند نباشد، در 

اصل وجود هم به آن محتاج نخواهد بود؛ در حالي كه فرض كرديم در ذات خود به 

ي قوه رسد كه نفسِ تصور اين كهوي در ادامه به اين نتيجه مي ٣ماده محتاج است.

  ).٤٤٤، ٢ج:١٤١٦(ر.ك: سبزواري،  ٤رساندجسماني مادي است، ما را به مقصود مي

  ٥علامه طباطبايي همين بيان را به عنوان دليل دوم آورده است.

  مطابق بيان حاجي چنين است:» حركت جوهري«اما دليل مبتني بر 

 در قوا و طبايع جسماني اين است كه هريك» حركت جوهري«مقتضاي ثبوت 

شوند كه هر كدام از آن اجزا محفوف به دو عدم از آن قوا به اجزايي منحل مي



 ...تحليل انتقادي مغايرت شواهد ديني با ادله تناهي آثار علل جسماني    ▪   ٥٦

 

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

، ٢ج :١٤١٦(سبزواري،  ٦هستند و بنابر اين ذات و اثر آنها محدود و متناهي است

٤٤٤.(  

كنيم و سپس به نقد و بررسي آنها در اينجا به بيان اجمالي دو دليل اشاره مي

اي كه ملا صدرا در ذيل بحث از حركت در نكته پردازيم. اما ابتدا لازم است بهمي

جوهر بيان كرده است، اشاره شود تا روشن شود چگونه و به چه معنا اجزاي قواي 

  جسماني، محفوف به دو عدم هستند. 

ملاصدرا در بحث معناي حركت در مقوله، چهار احتمال را مطرح مي كند كه 

عناي حركت در مقوله اين است كه پذيرد. از نظر او مدر نهايت يك احتمال را مي

، فردي از افراد آن مقوله، بالقوه وجود دارد و ناگزير بايد براي آنچه »آن«در هر 

 :١٩٩٠(ملاصدرا،  ٧شود، افراد آني بالقوه وجود داشته باشدحركت در آن واقع مي

  ). ٧٩، ٣ج
 بر اين اساس، طبيعت شيء متحرك در اثناي حركت در مقوله، در هر آني از
آنات مفروض، داراي فردي بالقوه خواهد بود كه هر كدام از اين اجزاي بالقوه يك 

نكته مهم اين است كه متحرك در هر آني در يكي از اين اجزاي  ٨شود.نوع تلقي مي
بعد در آن نقطه قرار ندارد و » آن«قبل و » آن«اي كه در بالقوه قرار دارد، به گونه

بعد هم هنوز » آن«شده و در آن نقطه قرار ندارد و قبل سپري » آن«به تعبير ديگر 
محقق نشده و در اين نقطه هم در حال حاضر قرار ندارد. پس شيء متحرك با فرض 

اي قرار دارد كه قبل ، در نقطه»آن«ي حركت، در هر لحظه و اجزاي بالقوه در مقوله
ل اول تناهي علل و بعد از آن نقطه، وجود و قرار ندارد. با اين توضيح به بيان دلي

  پردازيم.جسماني مي

  دليل اول تناهي علت جسماني مبتني بر حركت جوهري -٢-٣

دليل اول اين است كه بنابر اصل حركت جوهرى، طبيعت و قواى جسم پيوسته 



 ٥٧   ▪   نژاد/ عليرضا فارسي عبدالعلي شكر 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

در حال تغيير و دگرگونى است و هر جزئى از آن، محفوف به دو عدم است؛ زيرا 

ز تحقق نيافته است. بنابراين اثرى كه از آن جزء قبل منتفى گرديده و جزء بعد هنو

تواند غيرمتناهى به لحاظ شدت آيد محدود به زمان معينى است و نميپديد مى

)؛ زيرا در غير اين ٤٤٤، ٢ج :١٤١٦؛ سبزواري، ٩٦ :١٤٠٥باشد (ر.ك: طباطبايي، 

 آيد فعلي نظير حركت كه داراي مقدار و كميت است، در زمان اتفاقصورت لازم مي

چنين آثار اجزاي نيفتد و اين محال است؛ چون زمان از لوازم حركت است. هم

تواند در زمان نامحدود گذراي جسمانى كه دايم در تغيير و دگرگوني هستند، نمى

تواند به لحاظ شدت و مدت نامتناهي باقي باشد. بنابر اين آثار علت جسماني نمي

  باشد. 

  صورت منطقي استدلال اول -١-٢-٣

  استدلال اول حاجي سبزواري در قالب قياس اقتراني شكل اول چنين است:

محدود به عدم » حركت جوهري«هركدام از اجزاي طبيعت و قواي جسم مطابق 

  سابق و لاحق است.

  هر چيز محدود به عدم سابق و لاحق باشد، داراي فعل و اثر متناهي است.

، داراي » ركت جوهريح«پس هر يك از اجزاي طبيعت و قواي جسم، مطابق 

  فعل و اثر متناهي است.

  نقد و بررسي استدلال -٢-٢-٣

تنها محدوديت فعل و اثر بر اين استدلال چنين اشكال شده است كه
كند، اما محدوديت كل و مجموعه، از اين استدلال به هريك از اجزا را اثبات مي

ال وارد نيست؛ زيرا اگر ). اين اشك٩٣، ٢ج:١٣٦٣آيد (مصباح يزدي، دست نمي
ي اجزاي يك مجموعه حكم واحدي داشته باشند، كل مجموعه نيز همان حكم همه

ي اجزاي يك جسم در حال تغيير هستند، خود را خواهد داشت. براي مثال اگر همه



 ...تحليل انتقادي مغايرت شواهد ديني با ادله تناهي آثار علل جسماني    ▪   ٥٨

 

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

جسم نيز در حال تغيير است. ممكن نيست كه يك مجموعه حكمي متناقض يا 
اشته باشد. بنابراين، اگر اجزاي يك مجموعه متضاد نسبت به حكم اجزاي خود د

تواند حكمي خلاف حكم واحدي داشته باشند، مجموعه متشكل از همان اجزاء نمي
حكم اجزاي خود داشته باشد. نكته مهم اين كه اجزاي اين مجموعه بالفعل نيستند؛ 

ي مركب از اجزاي بالفعل وجود بلكه مفروض و بالقوه هستند. در حقيقت مجموعه
ندارد تا دو گونه حكم جاري باشد. اگر اجزاء بالفعل باشند، مجموع آنها غير از اجزاء 
نخواهد بود و در واقع تركيب آنها اعتباري است. پس تركيب به معناي اجتماع 

  اجزاء، حكمي غير از حكم اجزاء ندارد. 

سازد. اما دو اشكال اساسي بر اين استدلال وارد است كه آن را مخدوش مي

در آن صورت،  ٩كال نخست اين است كه اين اجزاء، بالقوه هستند و فعليتي ندارند،اش

استناد آثار فعليت يافته به امري كه وجود بالقوه دارد، نادرست است. بر اين اساس، 

اي در استدلال وجود دارد و آن اين است كه حكم امر بالفعل، به امر بالقوه مغالطه

  نسبت داده شده است.

گر اين است كه دليل اخص از مدعاست؛ به عبارت ديگر اين برهان، اشكال دي

كند، اما تناهي به لحاظ تعداد تناهي آثار هر جزء به لحاظ شدت و مدت را اثبات مي

). توجه به اين نكته لازم است كه ٩٣، ٢ج :١٣٦٣كند (مصباح يزدي، را اثبات نمي

ثر جسماني منحصر به حركت ، اثبات تناهي ا» حركت جوهري«در برهان مبتني بر 

شده است. ممكن است كسي فراتر از بحث حركت، براي جسم اثر نامتناهي اثبات 

  كند.

  دليل دوم تناهي علت جسماني مبتني بر وضع و محاذات-٣-٣

گونه كه وجودشان مادي دليل دوم اين است كه اجسام و قواى طبيعى همان
هستند. بدين قرار، علت جسماني براي  است، در ايجاد آثار خود هم به ماده نيازمند



 ٥٩   ▪   نژاد/ عليرضا فارسي عبدالعلي شكر 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

وضع «بايست با جسم منفعل، ايجاد اثر در جسم منفعل كه آن هم مادي است، مي
ي آن بتواند بر اجسام منفعل تاثير متناسبي داشته باشد تا به واسطه» و محاذات

عد تواند نامحدود باشد؛ به دليل اين كه قرب و ببگذارد. در اين صورت، اثر آنها نمي
؛ ٤٤٤، ٢ج :١٤١٦و وضع خاص در تاثير علل جسماني دخيل است (ر.ك: سبزواري، 

)؛ زيرا شرط تحقق وضع مكانى، مستلزم اين است كه هرگاه ١٩٤ :١٤٠٤طباطبايي، 
آن وضع تغيير كند، تأثير آن منقضي شود؛ چون شرط تحقق فعل منتفي شده 

نهايت اتفاق خواهد افتاد، تا بى چنين از آنجا كه تأثير آنها در زمان معينّاست. هم
  ادامه نخواهد داشت.

  صورت منطقي استدلال دوم -١-٣-٣

توان اين برهان را در قالب چند قياس جداگانه يا به شكل قياس مفصول مي

  نشان داد. ابتدا به شكل قياس استثنايي وضع مقدم چنين است:

د آثار خود به ماده اگر چيزي در وجودش به ماده نيازمند باشد آنگاه در ايجا

  نيازمند است.

  اجسام در وجود خود به ماده نيازمند هستند.

  پس اجسام در ايجاد آثار خود به ماده نيازمندند.

  گيرد:نتيجه اين قياس، در قياس ديگري صغري قرار مي

  اجسام در ايجاد آثار خود به ماده نيازمندند.

شد، با وضع و نسبت خاصي در هرچيز كه در ايجاد آثار خود به ماده نيازمند با

  كند.جسم منفعل تاثير مي

  كنند.پس اجسام با وضع و نسبت خاصي در جسم منفعل تاثير مي

  گيرد:اين نتيجه نيز مقدمه قياس ديگري قرار مي

  كنند.اجسام با وضع و نسبت خاصي در جسم منفعل تاثير مي



 ...تحليل انتقادي مغايرت شواهد ديني با ادله تناهي آثار علل جسماني    ▪   ٦٠

 

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

آثارش متناهي  هر چيز كه با وضع و نسبت خاصي در جسم منفعل تاثير كند،

  است.

  پس اجسام آثار متناهي دارند (مطلوب).

  ١٠بيان استدلال در قالب قياس مفصول -٢-٣-٣

  اجسام در وجود خود به ماده نيازمند هستند.

اگر چيزي در وجودش به ماده نيازمند باشد آنگاه در ايجاد آثار خود به ماده 

  نيازمند است.

نيازمند باشد با وضع و نسبت خاصي در هرچيز كه در ايجاد آثار خود به ماده 

  كند.جسم منفعل تاثير مي

هر چيز كه با وضع و نسبت خاصي در جسم منفعل تاثير كند، آثارش متناهي 

   است.

  پس اجسام آثارشان متناهي است

  نقد و بررسي استدلال دوم -٣-٣-٣

آيد اين است كه طبيعت و قواي جسماني آنچه از اين استدلال به دست مي
باشند، در ايجاد اثر خود نيز به ماده ون در اصل وجود خود نيازمند به ماده ميچ

بايست نياز دارند. در اين صورت، براي تحقق اثر علت جسماني بر جسم ديگر، مي
ي فاعل جسماني با جسم منفعل برقرار شود. اين وضع و نسبت خاصي بين قوه

د و چنانچه اين شرط تغيير كند، نسبت و قرب و بعد، دخالت مستقيم در تاثير دار
گردد. اين به معناي تناهي اثر فعل هم تغيير كرده و با انتفاي شرط، منتفي مي

  جسماني است.
اما در اينجا ممكن است گفته شود تاثير و تاثر هميشه ميان يك جسم و جسم 

گونه كه امر غير جسماني بدون وضع و نسبت خاص در ديگر نيست، بلكه همان



 ٦١   ▪   نژاد/ عليرضا فارسي عبدالعلي شكر 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

شود، بالعكس آن هم ممكن است اتفاق بيفتد. يعني امر جسماني ثر واقع ميجسم مو
گونه كه روح در ). همان٣٨ :١٣٨٣مانند بدن بر نفس مدركه تاثير بگذارد (طوسي، 

شود يا نشاط روحي بدن اثر مي گذارد؛ مثل جايي كه انسان از نظر روحي آزرده مي

گيرد. به همين شكل اثير قرار ميكند و به سبب آن، جسم او نيز تحت تپيدا مي
شود، مانند زماني كه فرد دچار يك بيماري گاهي جسم نيز در روح موثر واقع مي

جسمي لاعلاج شده يا بدن وي جراحت و آسيب شديد ديده است. در اين موارد، 

گردد. به همين جهت هاي جسماني، متأثر مينفس انسان تحت تاثير اين آسيب
ارتباطى دو سويه  ،ارتباط روح با بدناند كه عاصر بر اين عقيدهبرخي انديشمندان م

موثر  گذارد و از سوى ديگر روح بر بدناست؛ يعنى از يك سو بدن در روح اثر مى

اي از مباحث اسفار به ملاصدرا نيز در پاره ).٦٧ :١٣٩١ ،مصباح يزدىاست (ر.ك: 
). از نظر ايشان ٧٦، ٨ج :١٩٩٠اين نكته مهم اشاره كرده است (ر.ك: ملاصدرا، 

و بدن  ) و بنابر اين تعامل نفس١٠٧، ٩ج :(همان تركيب نفس و بدن اتحادي است

با يكديگر تنگاتنگ است. همچنين از نظر وي، بدن نقش اساسي در ايجاد ملكات 
نفساني دارد به اين صورت كه تكرار افعال و رفتار خاصي، سبب ايجاد هيئات و 

. با توجه )١٦٧ :بي تا ،ر.ك: هموشود (رفتار در نفس مي ملكات متناسب با همان

كند، به طور قطع به اين كه نفس انساني، درد جسماني و آسيب بدني را درك مي
توجه خاص به در هنگام سلامت، نفس انسان  شود. به همين جهتمتاثر هم مي

همين آن عنايت بيشتري دارد و نسبت به  اما هنگام بيماري جسمي،، بدن ندارد

  شود و حتي ممكن است موجب افسردگي نيز بشود. امر موجب تاثر روحي مي
هاي عقلي نيز تحت تاثير جسم متغير است؛ زيرا بايد مقدار مناسبي از فعاليت

غذا و خون به مغز برسد و اگر اين مقدار از ناحيه بدن براي مغز تامين نشود و بدن 
شود و در اين حال، فكري مختل ميسلامت كامل نداشته باشد، فعاليت عقلي و 



 ...تحليل انتقادي مغايرت شواهد ديني با ادله تناهي آثار علل جسماني    ▪   ٦٢

 

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

انسان قادر به كمك گرفتن از حافظه و مركزيّت دادن به افكار خويش نيست. اما 
اگر جسم با وجود آرامش، از غذاى كافى بهره كامل داشته باشد، عقل وظيفه خود 

  ).٢٤٧ ،٢ج :١٣٨٦دهد (انصاريان، را به بهترين وجه انجام مى

 ١١.ه حكماي يونان و دانشمندان مسلمان نيز بوده استاين امر پيوسته مورد توج

گران بر روي تاثير ويژگي ظاهري بدن در نفس و شخصيت هر فردي تحقيق پژوهش

). حتي افراد ديگر ممكن ١٠ :١٣٧٣اند (ر.ك: سافت ماي لي، فراخوري صورت داده

كه  است به لحاظ روحي تحت تاثير جسم فرد ديگري قرار گيرند و با ديدن فردي

وضع جسماني نابهنجاري دارد يا ناقص الخلقه است، به لحاظ روحي دردمند شوند. 

خاص نسبت به جسم » وضع و محاذات«بنابر اين ادعاي تاثير جسماني مشروط به 

  ي متقني برخوردار نيست.يا اجسام ديگر، از پشتوانه

  

  شاهد فلسفي -٤

كنيم. تناهي اجسام اشاره ميدر اينجا به شاهدي از حكما بر امكان انفعال غير م
، استدلال »جزءلايتجزي«سينا و بسياري از حكماي پس از وي، با رد نظريه ابن

؛ ١٨٧ :١٤٠٤سينا، اند كه جسم داراي اجزاي بالقوه نامتناهي است (ر.ك: ابنكرده
). به عبارت ديگر، اجسام به دليل اين كه داراي كشش و ٢١٤-٢١٠ :١٤٠٠همو، 

تواند به جايي ختم شود كه ديگر قابل قسمت يه و تقسيم آنها نميبعُد هستند تجز
نباشد؛ زيرا ريزترين جزء آن نيز گرچه به لحاظ حس و يا وهم قابل قسمت نيست، 

- كند كه چون داراي بعُد است، قابليت تقسيم را دارد و اين قسمتاما عقل حكم مي

برهاني برخوردار است، بيانگر پذيري پايان ندارد. اين ادعا كه از پشتوانه عقلي و 
پذيري جسم به شكل نامتناهي است. اين بيان برهاني در امكان انفعال و تجزيه

گيرد. بنابر اين با توجه به تحليل و تعارض با نتايج و مدعاي بحث حاضر قرار مي



 ٦٣   ▪   نژاد/ عليرضا فارسي عبدالعلي شكر 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

هايي كه صورت پذيرفت، هم ادعاي تناهي آثار علل جسماني و انفعال اجسام بررسي
هايي مواجه است. هرچند اين ملاحظه را بايد داشت كه آنها با نارسايي و هم ادله

اجزاء، بالقوه نامتناهي هستند نه بالفعل. در اين صورت انفعال اجسام هم به صورت 
  بالقوه نامتناهي خواهد بود.

  

  اشاره به برخي از شواهد نقلي -٥

كنيم كه با رد مياي از موارد برخودر متون ديني به خصوص قرآن كريم به پاره

توجه به نظر بعضي متخصصان و مفسران، نشانگر ناكافي بودن مدعاي تناهي 

- تاثيرپذيري اجسام مادي هستند. در اينجا به ذكر برخي از اين موارد پرداخته مي

  شود. 
  ماجراي جابجايي تخت بلقيس -١-٥

كه  ي سبا، عفريتي از جن ادعا كرددر داستان حضرت سليمان و بلقيس ملكه

كند؛ تخت بلقيس را قبل از اين كه حضرت سليمان (ع) از جايش برخيزد، حاضر مي

اما آن كسي كه علمي از كتاب داشت آن را قبل از يك چشم بر هم زدن حاضر 

سوال اين است كه منظور از يك چشم بر هم زدن چيست؟ يك احتمال اين  ١٢كرد.

ان به نام آصف بن برخيا، به است كه فعل جابجايي تخت ملكه سبا، توسط يك انس

كمك جسم مادي خود، بدون صرف زمان صورت پذيرفت. در اين صورت فعل از 

نهايت شده است. اين احتمال با مراجعه به آيات ديگر قرآن نظر شدت، متصف به بي

امر ما مانند چشم به هم زدني جز «فرمايد: شود. در سوره قمر ميكريم تقويت مي

). در جاي ديگر انجام امر خدا را كه مانند يك چشم ٥٠قمر: ( ١٣»يكي بيش نيست

(آل  ١٤كندمعرفي مي» كن فيكون«بر هم زدني است، بدون وقفه زماني و با تعبير 

اي از مفسران كه برخي از آنان نظير علامه طباطبايي ). عده٨٢؛ يس: ٤٧عمران: 
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 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

د كه فعل و امر انتاكيد كرده» كن فيكون«شهرت فلسفي نيز دارند، در معناي 

، ١ج :١٣٩٠خداوند تراخي زماني ندارد و مشمول زمان نيست (ر.ك: طباطبايي، 

). بنابراين، چشم به هم زدن كنايه از عدم صرف ٧٥٠، ٢ج  :١٣٧٢؛ طبرسي، ٣٥١

زمان در انجام فعل خواهد بود. ممكن است گفته شود اين قدرت روحي او بود كه 

اما بايد گفت اين فرد با همراهي جسم خود چنين توانست چنين فعلي را انجام داد. 

فعلي را به سامان رساند. از طرف ديگر، شيء منفعل مادي (تخت بلقيس) هم 

نهايت اثر پذيرفته است. اگر فعل فاعل جسماني مطابق اين ادله متناهي باشد، بي

نفعال تواند نامتناهي باشد؛ زيرا فعل و اپذيري آن نميانفعال امور جسماني و اثر

  متضايف و متكافيء هستند.

در مورد اين شاهد نقلي و نظراتي كه در تفسير آن بيان شد، به دو نكته بايد 

توجه داشت: نخست اين كه عدم تناهي در شدت فعل آصف بن برخيا، مبتني بر 

صرف يك احتمال است كه از ناحيه برخي از مفسرين ابراز شده است و مستلزم 

  هر احتمالي طرف مقابل و خلاف آن نيز محتمل است. قطعيت نيست؛ زيرا در 
نكته دوم اين كه آيه ديگري كه در جهت تقويت اين احتمال ذكر شده است، 
مربوط به امر الهي است، در حالي كه در اينجا بحث روي فعل يكي از مخلوقات 
خداوند است و تفاوت اين دو بارز است. ضمن اين كه آنچه مرحوم علامه طباطبايي 

» كن فيكون«اند، مربوط به تعبير در باب عدم تراخي زماني امر الهي بيان داشته
مطرح است كه به دليل » چشم برهم زدن«است، حال آن كه در اينجا تعبير 

چشم برهم «تواند فاقد تراخي زماني باشد. در حقيقت تعبير جسماني بودن آن، نمي
  كنايه از سرعت عمل در انجام فعل است.» زدن

  طي الارض و معراج جسماني پيامبر (ص) -٢-٥

تواند از موارد نقض محدوديت فعلي يا يكي از مواردي كه با برخي ملاحظات مي
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    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

پيامبر » معراج جسماني«و نيز » الارضطي«انفعالي فعل جسماني محسوب شود، 
 :١٤١٢راغب، ( و كوتاهي به معناي گذر دفع» طي«است.  ١٥گرامي اسلام (ص)

 :١٣٦٠آمده است (مصطفوي، به معناي جمع كردن و پيچيدن چيزي  و نيز) ٥٣٣
اي است كه مسافتي در از امور خارق العاده» الارضطي«). بدين قرار ١٤٩، ٧ج

اي كه در يك شود به گونهها پيموده ميزمين به شكل دفعي توسط برخي انسان
هاي مختلفي اه، ديدگ» الارضطي«زمان در دو نقطه حضور دارند. در باب كيفيت 

دهد اين امر بدون دخالت وجود دارد. در اين ميان نظرياتي وجود دارد كه نشان مي
  افتد. زمان يا مكان اتفاق مي

در نقد اين بيان بايد گفت كه به لحاظ عقلي و فلسفي حضور يك فرد جسماني 

، در دو مكان مختلف، در زمان واحد محال است؛ زيرا مستلزم اين است كه يك چيز

مقبول و معقول اين است كه يك فرد در » الارضطي«دو تا باشد. بر اين اساس در 

  زماني هرچند كوتاه، فاصله دو مكان را طي كند. 

العاده تخت بلقيس و اموري مانند ها در توجيه جابجايي خارقبرخي ديدگاه

بلَ « بر اساس حكم الهي اند ووارد شده» اعدام و ايجاد«، از طريق » الارضطي«

با اعدام در تخت بلقيس اند كه )، بيان كرده١٥(ق:  »هُم فيِ لَبسٍ مِّن خَلقٍ جَدِيدٍ 

. )٩٢٦ :١٣٧٥قيصرى، ر.ك: ( شدمنتقل سبا و ايجاد در نزد حضرت سليمان (ع) 

دهد كه فعل و انفعال امر جسماني در اين مورد نيازمند زمان اين توجيه نشان مي

با توجه به مباحث آغازين، زمان فعل يا انفعال جسماني و مكان نيست. بدين ترتيب 

  نهايت است.به صفر رسيده و از نظر شدت بي

ي در اينجا ممكن است اشكال شود كه اين توجيه، مستلزم ناسازگاري با قاعده

چنين ). هم٣٧١، ١٥ج  :١٣٩٠فلسفي امتناع اعاده معدوم است (ر.ك: طباطبايي، 
ه شود لبس بعد از خلع محال است و آنچه از گفت» حركت جوهري«بر اساس 
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 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

 :١٣٧٥رسد، لبس بعد از لبس است (ر.ك: كاشاني، حركت در جوهر به اثبات مي

آيد كه منظور از اعدام، ). اما در پاسخ بايد گفت اين اشكال، زماني لازم مي٢٩٠
ربي اعدام مطلق باشد و زمان ايجاد و اعدام را يكي تلقي نكند. در حالي كه ابن ع

) و منظور وي از ٩٢٥ :١٣٧٥داند (ر.ك: قيصري، زمان اعدام و ايجاد را واحد مي

اين امام خميني(ره) در تاييد نظر ابن عربي معتقد است   اعدام، اعدام مطلق نيست.
بلكه اعدام  ؛م به شمار آيدواعدام، اعدام مطلق نيست تا ايجاد آن از قبيل اعاده معد

هاي باطني متناسب با حقيقت اشيا است و شش نامدر اينجا داخل كردن در پو

باشد. هاي ظاهر متناسب ميايجاد كردن هم ظاهر نمودن همان حقيقت از طريق نام
پذيرد؛ زيرا افعال كاملان معرفت كه اين بطون و ظهور به طريق انتقال صورت نمي

كت و رود، برتر از اين است كه زير سلطه حرهمان افعال خداوندي به شمار مي

زمان باشد. اين فرآيند درباره مكان، به صورت پيچيدن مكان و در زمان به صورت 
اسم «يابد؛ چرا كه همه عوالم، نسبت به انسان كاملي كه داراي بسط زمان تحقق مي

  ١٦پذيرندخاضع هستند و تحت ولايت او هر تصرفي را از جانب وي مي ،است» اعظم

). از منظر ابن عربي تغيير در حقايق اشياء، قابل قبول ٩٢٦ :١٣٧٥(امام خميني، 
هاست (ر.ك: ابن عربي، افتد تبدل دائمي و ابدي صورتنيست، بلكه آنچه اتفاق مي

). بنابر اين اعدام مطلق به معني تغيير در حقيقت اشياء، مورد نظر ٣١٣، ٢ج:بي تا

ايجاد و اعدام همان اثبات و باشد؛ بلكه ايشان نيست و با مبناي ايشان سازگار نمي
- طي«چون بنابر اين از نظر ابن عربي اموري هم ١٧اخفاي امور ثابت در غيب است.

و انتقال تخت بلقيس بدون صرف زمان اتفاق افتاده است. و اين به معناي » الارض

  نهايت شديد است. انفعال جسماني  بي

ت مشمول قاعده فلسفي اين توجيه هم قابل تامل است؛ زيرا اعدام در هر صور

امتناع اعاده معدوم خواهد بود و توجيهاتي كه براي مطلق نبودن اعدام صورت 
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    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

كند. گرفته در واقع به همان تبدلاتي كه ابن عربي اشاره كرده است بازگشت مي

اين تبدل چون مربوط به امور جسماني است، امكان همراهي آن با تراخي زماني 

  وجود دارد. 

جامي توجيه ديگري براي اين امر است. ايشان معتقد » بسط قبض و«يه نظر

نسبت بدن به نفس، نسبت عكس به عاكس است و بعد از استكمال نفس،  است

آن به دست اوست. در مساله » قبض و بسط«ظهور عكس بسته به اقتدار اوست و 

 تواند ظهور بدنى خود را در يك مكانى قبض نموده و، نفس كامله مى»الارضطي«

). جامي ١٥٧ :١٣٥٨در مكانى ديگر؛ خواه نزديك يا دور، بسط نمايد (ر.ك: جامي، 

دخيل نيست و اين فعل » قبض و بسط«كند كه زمان در اين در ادامه تصريح مي

  ). ١٥٧ :١٣٥٨افتد (ر.ك: جامي، و انفعال بدون صرف زمان اتفاق مي

مور جسماني است، نيز به دليل اين كه مربوط به ا» قبض و بسط«البته اين 

  تواند با دخالت زمان همراه شود.مي

باشد، توجيه برخي ديگر اين امر را به صورت فعل دفعي كه دهري و سرمدي مي
). ٩٢ :١٤١٨اند (ر.ك: آشتياني، تر دانستهتر و متقناند و اين توجيه را دقيقكرده

- طي«اولياء، وني افعال باطني و ادراكات و تعقلات كلي دربه نظر ايشان بر اساس 

هايي محيط با صورت اند كهدانسته به صورت دفعي غيرزماني و غيرمكانيرا » الارض
شوند. اين محقق مي هابه جميع افراد و مكانيكسان نسبت  و و جامع بر همه چيز

 :١٤١٨پذيرد (ر.ك: آشتياني، صورت ميها خلّاق و فعّال در معلولتحقق، به شكل 

نفس با عبور از مراحل كمال و رسيدن به عقل فعال، همه ). از نظر ايشان ٩٣
به ادراكات دفعي دهري  بر اساس نظريه اتحاد عقل و عاقل و معقول، ،ادراكات او

). اين ٩٣ :١٤١٨(ر.ك: آشتياني،  گرددممكن مي ،محيط بر همه افراد و سرمدي

گردد. با توجيهي كه ايشان ديدگاه در نهايت به نظريه اعدام و ايجاد ابن عربي باز مي
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 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

ها است و در اين صورت ارائه كرد معلوم شد منظور از اعدام، تبدلات دائمي صورت

  وجود فاصله زماني منتفي نيست.

  

  گيرينتيجه -٦

ادله تناهي آثار علل جسماني با توجه به آنچه گفته شد به لحاظ فلسفي از 

مستلزم بطلان مدعا نيست. از  استحكام لازم برخوردار نيستند؛ گرچه بطلان دليل

طرف ديگر شواهد برگرفته از متون ديني مانند قرآن، به دليل اختلاف مفسرين در 

تواند در نفي و يا اثبات تناهي آثار علل توجيه آنها و تفسير مبتني بر احتمال، نمي

جسماني موثر افتد. بايد اذعان كرد كه بحث از احكام و خواص اجسام، مربوط به 

سينا در كتاب شفا عمل كرده و اين گونه كه ابنعلوم طبيعي است؛ همان حوزه

بحث را در بخش طبيعيات مطرح كرده است. گرچه عليت به حيطه فلسفه ارتباط 

شود كه با كند، اما در فلسفه و مابعدالطبيعه از علت تعريف خاصي ارائه ميپيدا مي

اوت اساسي دارد. خلط اين معنا و آنچه در علوم طبيعي به اين نام خوانده شده، تف

تواند پرداختن به احكام و خواص اجسام و نحوه تاثير و تاثر آنها در فلسفه، مي

موجب مغالطه و ابهام شود. اين امري است كه در اين مقاله با نقد ادله تناهي آثار 

گونه كه ادله فلسفي اين مدعا نيز از جهاتي شود. همانعلل جسماني آشكار مي

تامل دارد. درآميختن مرزهاي گسترده علوم و خلط مباحث آن، عاملي است  جاي

هاي ديني كه فراتر از تواند چنين مشكلاتي را به دنبال داشته باشد. آموزهكه مي

علوم تجربي و فلسفي قرار دارد، گاهي با كشفيات علم تجربي مورد تاييد واقع 

كند. اما در آميختن اين قلي پيدا مياي موارد، مويدات فلسفي و عشود و در پارهمي

تواند موجب بروز ناسازگاري در هردو حوزه گردد. ادعاي تناهي آثار ها ميگستره



 ٦٩   ▪   نژاد/ عليرضا فارسي عبدالعلي شكر 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

علل جسماني، از جمله اين مسايل است كه  شواهد ديني نظير جابجايي تخت 

هاي پيامبر اسلام (ص)، مطابق برخي از تقسير» معراج«و » الارضطي«بلقيس، 

شوند. در نتيجه ادله تناهي تمال، موارد نقضي براي آنها محسوب ميمبتني بر اح

هاي ديني ناكارآمد است، بلكه با آثار علل جسماني نه تنها در توجيه برخي از آموزه

  بعضي از مباحث پذيرفته شده فلسفي نيز سازگار نيست.

  

  نوشتپي

زايد الجسم و تنقص بنقصه. و ليس القوة التي يقال انها قوة جسمانية هى القوة التي تزيد بت. «١

كذلك التحريك الذي يكون على طريق التشوّق. فان الزيادة و النقص من المتشوق يلزم 

قوة جسمانية بلا نهاية  بان يتبعه زيادة فى التحريك و لا نقص. و ان يكون فى الجسم

 ).٤٠٤و  ٤٠٣، ٣: ج١٤٠٨(فارابي،  »هو ابطله ارسطو لا على المعنى الثاني

 و ليست أيضا أي كما أن العلة الجسمانية و القوى الجسمانية متناهية التأثير كذلك ليست. ٢

. فالقوة النارية لا تؤثر في ماء اقترن خاص أي منفعلها منها بوضع أثرت إلا بأن منفعل

ء القدر أينما وقعت بل إذا حصل بينهما وضع خاص و محاذاة خاصة. و الشمس لا تضي

  ).٤٤٤، ٢: ج١٤١٦سبزواري، ا تحققت بل بمقابلة خاصة أو ما في حكمها (الأرض كيفم

و اشتراط الوضع أيضا سهل النيل بعد تصور أن احتياج القوة إلى المادة في الوجود يستلزم . ٣

احتياجها إليها في الإيجاد و لتفرع الإيجاد على الوجود و الاحتياج إلى المادة في الإيجاد 

وضع مع منفعلها و إلا لم تكن محتاجة إلى المادة في الإيجاد فلم تكن ليحصل بها للقوة 

محتاجة إليها في الوجود لأن الغني في الفعل غني في الذات فلزم كونها مفارقة. و قد 

فرضناها ذات المادة هذا خلف. فنفس تصور أن القوة جسمانية و ذات مادة أدتنا إلى 

   ).٤٤٤، ٢:ج١٤١٦سبزواري، المطلوب (

  دهد كه مسئله را بديهي تلقي كرده است.عبارت آخر ايشان نشان مي. ٤



 ...تحليل انتقادي مغايرت شواهد ديني با ادله تناهي آثار علل جسماني    ▪   ٧٠

 

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

قالوا لأنها لما  -إلا مع وضع خاص بينها و بين المادة -و أيضا العلل الجسمانية لا تفعل. ٥

و الحاجة إليها في الإيجاد  -احتاجت في إيجادها إليها -احتاجت في وجودها إلى المادة

و لذلك كان للقرب و البعد و  -خاص مع المعلول بأن يحصل لها بسببها وضع -هي

 :١٤٠٤؛ همو، ٩٦ :١٤٠٥دخل في تأثير العلل الجسمانية (طباطبايي،  -الأوضاع الخاصة

١٩٤.(  

إذ بمقتضى ثبوت الحركة الجوهرية في القوى و الطبائع كل قوة تنحل إلى قوى كل واحدة . ٦

  ).٤٤٤، ٢ج :١٤١٦ ي،منها محفوفة بالعدمين محدودة ذاتا و أثرا (سبزوار

و بالجمله معني الحركه في مقوله عباره عن ان يكون للمتحرك في كل آن فرد من تلك «. ٧

  ).٧٩، ٣ج:١٩٩٠(ملاصدرا، » المقوله فلابد لما يقع فيه الحركه من افراد آنيه بالقوه

 در مقوله، اصالت» حركت جوهري«مرحوم سبزواري از انواع بودن اين مراتب اشتدادي . ٨

  ).٦٣، ٢ج :١٤١٦ سبزواري،ر.ك: كند (وجود را اثبات مي

 بر فرض حالي در باشد؛ داشته جداگانه وجود هركدام بايد باشند، خارجي اجزا . اگر اين٩

و اگر اين  دارد حقيقي اتصال كه واحد است حقيقت يك مقداري، اجزاي كه است اين

كند. ماست كه اجزا را فرض مياتصال فروپاشد، ديگر جسمي نخواهيم داشت. اين ذهن 

 نه هستند بالقوه مقداري به همين جهت مرحوم علامه طباطبايي نيز معتقد است اجزاي

  ). ٢٧٦، ١٤٠٤بالفعل (ر.ك: طباطبايي: 

قياس مفصول قياس مركبي است كه نتايج از آن حذف و درضمن مقدمات ديگر منطوي . ١٠

؛ حلي، ٢٥٩ :١٣٩٠ مظفر،ر.ك: آيد (و نتيجه نهايي پس از مقدمه آخر مي شده است

١٧٨ :١٤١٣.(  

  .٣٤ :١٣٧٥براي مطالعه بيشتر ر.ك: بهشتي، . ١١

 قَالَ عِفْريِتٌ منَِ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بهِِ قَبْلَ أَنْ تَقوُمَ منِْ مَقَامِكَ وَ إِنِّي عَلَيهِْ لَقَوِيٌّ أمَِينٌ. قَالَ «. ١٢

نْدَهُ عِ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرتَْدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقرًِّا



 ٧١   ▪   نژاد/ عليرضا فارسي عبدالعلي شكر 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

  ).٤٠و  ٣٩(نمل: ...»  رَبِّي فَضْلِ منِْ ذَاقَالَ هَ

  ).٥٠ (قمر:» وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كلََمْحٍ بِالْبَصَرِ«. ١٣

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ «)؛ ٤٧ (آل عمران:» إِذَا قَضَى أَمرًْا فَإنَِّمَا يقَُولُ لَهُ كُن فَيَكوُنُ«. ١٤

  ).٨٢ (يس:» قُولَ لَهُ كُنْ فَيَكوُنُيَ

پيامبر بزرگوار اسلام (ص)، مطابق نظر بسياري از مفسران، جسماني بوده است  »معراج. «١٥

). حتي پذيرش اين مسئله، از ضروريات دين ١٥-١١، ١٢ج: ١٣٧١مكارم، ر.ك: (

ي ) و برخ٢٢٩ ،١ج :١٣٧٦؛ كاشاني، ٣٠٣ :١٣٦٢ طيب،ر.ك: اسلام تلقي شده است (

 لاهيجي،ر.ك: اند (نيز اين رويداد را از معجزات پيامبر اسلام (ص) به شمار آورده

). در اين سفر معنوي، مسافتي بسيار فراتر از توان جسمي در فاصله اندكي ٣٨١: ١٣٨٣

با استناد به تحقيقات » معراج جسماني«صورت پذيرفته است. برخي معتقدين به 

است و در » آنى«كنند كه نيروي جاذبه اشاره مي دانشمندان طبيعي، به سرعت امواج

 :١٣٨٥ مكارم شيرازي،ر.ك: كند (يك لحظه از يك سر جهان به طرف ديگر اثر مى

٥٧.(  

ليس هذا الإعدام إعداماً مطلقاً حتى يكون الإيجاد من قبيل إعادة المعدوم. بل الإعدام . ١٦

د هو الإظهار من الأسماء الظاهرة هو الإدخال تحت الأسماء الباطنة المناسبة، و الإيجا

المناسبة. و ليس هذا البطون و الظهور بطريق الانتقال. فإن أفعال الكمل التي هي أفعال 

اللَّه أجل من أن يكون للزمان و الحركة سلطنة عليها. و يمكن أن يكون أمثال هذه 

م كلها خاضعة الأفاعيل بطىّ المكان، كما أنه يمكن أن يكون ببسط الزمان. فإن العوال

  ).٩٢٦ :١٣٧٥ (امام خميني، ءللولي الكامل الذي عنده من الاسم الأعظم شي

(ابن » و الإيجاد و الإعدام ليس إلا إظهار ما هو ثابت في الغيب و إخفاؤه فحسب«. ١٧

   ).٨٦، ص٢ج بي تا، عربي،



 ...تحليل انتقادي مغايرت شواهد ديني با ادله تناهي آثار علل جسماني    ▪   ٧٢

 

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

  

  منابع

  پور، قم، انتشارات آواي قرآن.، ترجمه ابوالفضل بهرامقرآن كريم .١

. قم: دفتر تعليقه علي شرح المنظومه للسبزواريق). ١٤١٨. آشتياني، ميرزا مهدي. (٢

 تبليغات حوزه علميه قم.

 . قم: انتشارات بيدار.سينارسائل ابنق). ١٤٠٠سينا، حسين بن عبداالله. (. ابن٣

مكتبة . تحقيق سعيد زايد. قم: )الشفاء(الطبيعياتق). ١٤٠٤سينا، حسين بن عبداالله. (. ابن٤

  آية االله المرعشى.

به كوشش عبدالرحمن بدوي. قم: مكتبه  .التعليقات ق).١٤١١سينا، حسين بن عبداالله. (. ابن٥

  الاعلام الاسلامي.  

 . بيروت: دار الصادر.الفتوحات المكية(اربع مجلدات)تا). محيى الدين. (بي عربي،. ابن٦

  .دار العرفان . قم:مصباح الشريعة) عرفان اسلامى (شرح). ١٣٨٦. (انصاريان، حسين. ٧

مجله روش شناشي . »كيفيت ارتباط ساحتهاي وجود انسان). «١٣٧٥. بهشتي، محمد. (٨

  .٣٧-٢٩. صص ٩. ش علوم انساني

. تهران: مؤسسه الدرة الفاخرة فى تحقيق مذهب الصوفية). ١٣٥٨. جامى، عبدالرحمن. (٩

  مطالعات اسلامى.

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد(مع ق). ١٤٠٧. حلى، حسن بن يوسف. (١٠

  . قم: مؤسسة النشر الإسلامي.)التعليقات

  . قم: انتشارات بيدار.الجوهر النضيدق).  ١٤١٣. حلى، حسن بن يوسف. (١١

 جلال سيد تصحيح .قيصرى الحكم فصوص تعليقه بر شرح). ١٣٧٥( . خميني، روح االله.١٢

  .فرهنگى و علمى انتشارات تهران: شركت .تيانىآش الدين

  . بيروت: دارالعلم.المفردات في غريب القرآنق).  ١٤١٢. راغب اصفهاني، حسين. (١٣



 ٧٣   ▪   نژاد/ عليرضا فارسي عبدالعلي شكر 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

. ترجمه محمود منصور .پديدآيي و تحوّل شخصيت). ١٣٧٣( .ريچارد، سافت ماي لي. ١٤

  .دانشگاه تهران :تهران

. تصحيح و تعليق حسن زاده آملي. تهران: المنظومهشرح ق). ١٤١٦. سبزواري، ملاهادي. (١٥

  نشر ناب.

الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه م). ١٩٩٠. صدرالدين، محمدبن ابراهيم شيرازي. (١٦

  . بيروت: دار احياء التراث العربي.الاربعه

ليه الحكمه المتعاليه في الاسفار العقم). ١٩٨١. صدرالدين، محمدبن ابراهيم شيرازي. (١٧

  . بيروت: دار احياء التراث العربي.الاربعه

  .بيدار :قم .الحاشية على إلهيات الشفاء تا). . صدرالدين، محمدبن ابراهيم شيرازي. (بي١٨

 الأعلمي مؤسسة . بيروت:القرآن تفسير في الميزان ق).١٣٩٠محمدحسين. ( . طباطبايى،١٩

  لبنان. للمطبوعات

. قم: موسسه النشر الاسلامي التابعه نهايه الحكمهق). ١٤٠٤محمدحسين. ( . طباطبايى،٢٠

  لجماعه المدرسين بقم.

. قم: موسسه النشر الاسلامي التابعه بدايه الحكمهق). ١٤٠٥محمدحسين. ( . طباطبايى،٢١

 لجماعه المدرسين بقم.

  ناصر خسرو. تهران: .مجمع البيان في تفسير القرآن). ١٣٧٢. (. طبرسى، فضل بن حسن٢٢

. تهران: كتابخانه كلم الطيب در تقرير عقايد اسلام). ١٣٦٢. طيب، سيد عبد الحسين. (٢٣

  .اسلام

  . قم: مكتبة آية اللّه المرعشى.المنطقيات للفارابى ق). ١٤٠٨. فارابى، ابو نصر. (٢٤

  فرهنگى. و علمى انتشارات شركت . تهران:الحكم فصوص شرح). ١٣٧٥. قيصرى، داود. (٢٥

فرهنگى و  و علمى انتشارات . تهران: شركتتاريخ فلسفه). ١٣٦٨لستون، فردريك. (. كاپ٢٦

  انتشارات سروش.



 ...تحليل انتقادي مغايرت شواهد ديني با ادله تناهي آثار علل جسماني    ▪   ٧٤

 

  

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

  قم. . قم: دفتر تبليغات اسلامىاصول المعارف). ١٣٧٥. كاشانى، فيض. (٢٧

 قم: مؤسسة النشر الإسلامي. .المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء).  ١٣٧٦. كاشانى، فيض. (٢٨

  . تهران: نشر سايه.گوهر مراد). ١٣٨٣فياض. (. لاهيجى، ٢٩

  . تهران: انتشارات الزهراء.تعليقات نهايه الحكمه). ١٣٦٣. مصباح يزدي، محمدتقي. (٣٠

انتشارات مؤسسه  :قم. ينيازهاي مديريت اسلامپيش). ١٣٩١. (محمدتقى ،مصباح يزدى. ٣١

  ).قدس سره( آموزشى و پژوهشى امام خمينى

تهران: بنگاه ترجمه و  .التحقيق في كلمات القرآن الكريم). ١٣٦٠. مصطفوي، حسن. (٣٢

 نشر كتاب.

  . قم: موسسه انتشارات دارالعلم.المنطق).  ١٣٩٠. مظفر، محمدرضا. (٣٣

. قم: انتشارات نسل معراج، شق القمر، عبادت در قطبين). ١٣٨٥. مكارم شيرازي، ناصر. (٣٤

  جوان.

  . تهران: دار الكتب الإسلامية.تفسير نمونه).  ١٣٧١. مكارم شيرازى، ناصر. (٣٥

اجوبة المسائل النصيرية ).  ١٣٨٣محمدبن محمد بن حسن طوسى. ( . نصير الدين،٣٦

  .پژوهشگاه علوم انسانى. تهران: )رساله٢٠(


